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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

  

بررسي دو ديدگاه زبان شناسانه و نشانه شناسانه 
  *ادبياتبه 

 

  
ده زهرا اصغريسي  
  دانشگاه تهران دانشجوي دوره دكتري زبان شناسي همگاني

  
   چكيده

شود و نتايج  ميو نشانه شناسي انجام  ات از ديدگاههاي مختلف مثل زبان شناسيادبي ةبررسي و مطالع  
ات نـوعي  پردازند، معتقدند كه ادبي ميكساني كه از دريچة زبان شناسي به مطالعة ادبيات . متفاوتي در بردارد

آنها كـه از دريچـة    اما. زبان هنجارگريخته است و بنابراين در دل زبان قرار دارد و خود نظام مستقلي نيست
اگرچـه از   ،اي ادبيات مستقل از زبان اسـت  پردازند، معتقدندكه نظام نشانه  ميات ة ادبينشانه شناسي به مطالع

مقاله نظرات كوروش صفوي و علي  اولنگارنده در دو بخش . گذارد ميگيرد و بر آن اثر  مي تأثيرنظام زبان 
با ارائه و بررسـي   شناس، نمايندگان دو باور فوق، را به اجمال مطرح كرده است و در بخش سوم د حقمحم

بر نقطة تمايز بين اين دو نوع نشـانه، يعنـي ثبـات رابطـة      تأكيدات و ي سازندة زبان و ادبيها ساختار نشانه
كند كـه نظريـة نشـانه     ميي ادبي، شواهد و دلايلي ارائه ها ثباتي آن در نشانه ي زباني و بيها دلالت در نشانه

كند و اشكالات مطرح شـده در نگـاه زبـان     ميييد أات از زبان را تاستقلال ادبي  شناسانة حق شناس مبني بر
  .  دهد ميشناسانة صفوي را پاسخ 

  
 .دلالت شناسي و ادبيات، شناسي، زبان نشانه: ها كليدواژه

                                                            
  7/7/89 :تاريخ پذيرش نهايي      1/6/88:تاريخ دريافت مقاله *
 asghari222ir@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده -1
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مهمقد 

ميات مقالة حاضر به رابطة بين زبان و ادبي زبان  ةات زيرمجموعپردازد؛ اينكه آيا ادبي
 ـقل و خودمختاري است؟ اگر زبان تنها مـادة خـام او  است يا خود نظام مست ه و ابـزار  لي

ـتوان نظام مستقّ مياشي است، آنگاه ات باشد، چنانكه رنگ ابزار نقّساخت ادبي  ات ل ادبي
 هـا  اشـي جـداي از نظـام رنـگ    از زبان را پذيرفت، همان طوركه نظام نشانه شناختي نقّ

از مطلب فوق باشد و زبان نـه تنهـا مـادة خـام     اگر رابطة زبان و ادبيات فراتر  اما. است
ات بلكه تعيين كننده و تنظيم كنندة اصول ادبي نيز باشد، آنگاه بايد گفت كه ادبيات ادبي

هدف نگارنده . شود ميات زيرمجموعة نظام زبان محسوب نوعي زبان است و نظام ادبي
ات، نظامي مستقل و ي ادبياست؛ اينكه نظام نشانه شناخت اولاثبات شق  ،در مقالة حاضر

  .   مجزاي از زبان است
گردد، اگرچـه   ميپيشينة مطالعات مرتبط با اين نوشتار به آغاز قرن بيستم ميلادي باز

تـا قبـل از قـرن بيسـتم     . ات ادبـي عقبل از آن هم مطالعات زباني رواج داشته و هم مطال
نه به خاطر ذات و گوهر ي زباني اعم از صرف و نحو وآواشناسي، ها مطالعات و بررسي

 پذيرفتـه  صـورت مـي  ي ديگـر  ها بلكه به دليل كاربرد و نقش آن در رابطه با حوزه ،زبان
ات هم تا قرن بيستم، يا نقد و بررسي متون ادبي در رابطه با مسـائل  در زمينة ادبي. است

ي شده است و يـا مطالعـه دربـارة اجـزا     ميانجام ... فلسفي، رواني، تاريخي، اجتماعي و
و اصول بلاغـت بـوده    ها تشكيل دهندة متون ادبي همچون فنون و صناعات ادبي، آرايه

از آغاز قرن بيستم الگـوي جديـدي در مطالعـات علمـي بـه كـار گرفتـه شـد و         . است
ت و اصـول هـر   ي و شناخت فراگير ماهيانديشمندان در هر حوزه به بررسي ساختار كلّ

مطالعـة   :انـد بهـره نم  ات هم از اين تغيير بـي دبيپس مطالعة زبان و ا. موضوعي پرداختند
شروع شـد و   مدر اوائل قرن بيست زبان به قصد شناخت خود آن با ساختگرايي سوسور

ات از منظر زبان شناسـي  ي روس هم به بررسي چيستي ادبيها در همان سالها فرماليست
پرداختند و آغازگر مطالعه و تبيين ادبيادبي ات شدندت.  
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و نسـبت آن بـا زبـان     ادبيـات از مطالعاتي كه در يك قرن اخير به بررسـي  دوگروه 
 )R.Jakobson(ياكوبسـن . ، مطالعات زبان شناسانه و نشانه شناسانه هسـتند اند پرداخته

ين افرادي است كـه بـه   اولل جاي دارد، او از ي روس در گروه اوها از جمله فرماليست
 ـ   بـويژه او آنچه كه . پرداخته است ادبياتمطالعه  ة ادبـي  در عرصـة شعرشناسـي و نظري

حاصل زبان است كـه بـه    اول ةعرضه داشت، اين انديشه بود كه شاعرانه بودن در درج
، 1981ياكوبسـن ( .اي خودآگاهانه بـا خـود قـرار گرفتـه باشـد      اي خاص در رابطه گونه
 صفوي هم ايرانياني هستند كه نگرشي زبانكوروش شفيعي كدكني و ) 209-248صص

هـا  رستاخيز كلمـه را در  شعر و ناشعرشفيعي كدكني مرز ميان . ات دارندشناسانه به ادبي 
ي تمـايز زبـان يـا    هـا  دانـد و راه  ي زبـان مـي  هـا  يعني تمايز و تشخص بخشيدن به واژه

 )1380( .كنـد  را به دو دسـته موسـيقايي و زبـان شـناختي تقسـيم مـي       ها رستاخيز كلمه
او نظـم،  . داند اي زبان هنجارگريخته مي ات را گونهادبيصفوي هم زبان شناسي است كه 

نثر  و شعر را سه گونة زبان ادب مي داند و در پي آن است كه نشان دهد چه قواعـدي  
  ) 87، ص 1383( .آورند ميي ادبي را به وجود ها اين گونه
انه انجام شده است، مبناي نش ـ ادبياتزبان و  نسبت ةدوم از مطالعاتي كه دربار ةدست

او بـه  . است R.Barthes( 1( شاخص ترين فرد در اين زمينه رولان بارت.  شناختي دارند
دارد و براي توجيه ايـن   تأكيدي اثر ادبي و زبان محاوره واقف است و بر آنها ها تفاوت
بـين معنـاي صـريح و ضـمني     ) L.Hjelmslev( )1961( از تمايزي كه يلمزلف ها تفاوت

ر معنا وگشـودگي در متـون ادبـي را در بـه     ت تكثّكرده و علّ مطرح كرده است، استفاده
نويسـا، مـتن   /متن، نويسـنده /او اصطلاحاتي نظير اثر. داند مي آن كارگيري معاني ضمني

كند كه همگـي بيـانگر نگـرش او بـه      ميمتن خواندني و مرگ مؤلف را مطرح  /نوشتني
كـه در چهـارچوب نشـانه     نـد حق شناس هم انديشمندان ايراني پورنامداريان و. ندادبيات

پـردازد، هرچنـد    ميپورنامداريان به توضيح شعريت شعر . اند ات پرداختهشناسي به ادبي
 ـ  ميكه او خود صريحاً ن ا  ،ي آنهـا اسـت  هـا  ات در نشـانه گويد كه فرق زبان و ادبي از  امـ

د كـه  كن ـ حق شناس صراحتاً اعلام مي اما. توان به چنين مفهومي رسيد ميي او ها نوشته www.SID.ir
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نشانه شناسـي   زيراشناسي است  ات، نشانهچهارچوب نظري مورد قبولش در مطالعة ادبي
او . طـرف اسـت    ف دارد و نسبت به هر دوي آنها بيات اشرابه هر دو حوزة زبان و ادبي

ي سـازندة  هـا  پردازد و به دليل تفاوت نشـانه  ميي متون ادبي و زباني ها به بررسي نشانه
  . برد ات نام ميمستقل زبان و ادبي يها آنها، از نظام

شـوند و    مـي در مقالة حاضر دو نگرش زبان شناسانه و نشانه شناسانه با هم مقايسه 
در اين ميان نظرات صفوي و حـق شـناس، نماينـدگان دو نگـرش مذكوركـه صـراحتاً       

ي دوم و سـوم مقالـه بـه    هـا  ، در بخـش اند ديدگاه خود را در مطالعة ادبيات اعلام كرده
ي هـا  مقاله، بـا بررسـي سـاختار نشـانه     يپاياننگارنده در بخش . شوند ميجمال مطرح ا

سازندة زبان و ادبيعاي حق شناس را مبني ات، در پي ارائة شواهد و مداركي است كه اد
ييد كند و اشـكالات مطـرح شـده توسـط صـفوي را      أات از زبان، تبر استقلال نظام ادبي

  . پاسخ دهد
  
  اتبه ادبي صفوياسانة نگاه زبان شن -1

 اي زبان هنجار ات را گونهنگرد و ادبي ات مياز منظر زبان شناسي به ادبي ،صفوي
انـواع   ةزبان ادب، زبـاني اسـت برجسـته كـه بـه وسـيل       ،از نظر او. داند گريخته مي

ي ادبي مختلـف را  ها از زبان خودكار فاصله گرفته و گونه كاهي قاعدهو  افزايي قاعده
بـر   هـا  اعمال انواع قاعـده افزايـي   ةاو معتقد است كه در نتيج. آورده استبه وجود 

وي انواع قاعده افزايـي را بـر حسـب    . خواهيم رسيد )شعر (=زبان خودكار، به نظم
كند كه  كند و تصريح مي  ميتوازن در سه سطح آوايي، واژگاني و نحوي طبقه بندي 

و حاصـلش شـكل موسـيقايي از زبـان      كنـد  انواع قاعده افزايي به برونة زبان اثر مي
زمـاني، سـبكي،   (صفوي اعمال پنج نوع قاعده كاهي يا هنجارگريزي . خودكار است

آمـدن شـعر از دل زبـان خودكـار       را عامل بـه وجـود  ) نوشتاري، واژگاني و معنايي
ي مختلف زبان ادبي بوسيلة قواعد ها به اين ترتيب وي معتقد است كه گونه. داند مي

 .انـد  زي، مثل قاعده افزايي و قاعـده كـاهي، از زبـان خودكـار دور شـده     برجسته سا
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از نگاه او، اين زبان برجسته يا زبان ادب در دل نظام نشانه شناسي ) 1383 ،صفوي(
: آورد صفوي در تبيين اين نكته چنين مي. زبان قرار دارد و خود نظام مجزايي نيست
مانيم و زبان ادبي نيز بخشي از همين  مي يا بايد بپذيريم كه در درون نظام زبان باقي

ات، يك نظام نشانه شناختي مسـتقل از نظـام   زبان است، يا معتقد باشيم كه نظام ادبي
ايـن اعتقـاد دوم، بـه لحـاظ روش شـناختي دو      . نشانه شناختي زبان خودكار اسـت 

 ـ ها اشكال عمده دارد؛ نخست اينكه برخي از گونه ب ي ادبي، مثلا تمام آنچـه در قال
ر ايـن نظـام نشـانه شناسـي جديـد      نظم مطرح است، يانثر ادبـي سـاده و جـز آن د   

دوم اينكه واحدهاي آن نظام نشانه شناسي جديـد در رابطـة متقابـل بـا     . گنجند نمي
يكديگر قرار خواهند گرفت و نقشي ويژه خواهند يافـت، مـثلا در آن نظـام نشـانه     

بـه جـاي    پنجـره اگر روزي  به كار خواهد رفت، پس چشمبه جاي  نرگسشناسي، 
به كار رود، كه به كار رفته است، نظام نشانه شناسي جديدتري مطرح خواهـد   چشم

فهميم در كدام  تا ابد ادامه خواهد داشت و ما ديگر نمي ها شد و پديد آمدن اين نظام
بـه ايـن ترتيـب روش شناسـي حكـم      . خـوانيم  مينظام نشانه شناسي، چه چيزي را 

كه آفرينش ادبي در قالب نظام نشانه شناسي زبان خودكار صـورت   كند، بپذيريم مي
افتد، بايد در قالب نظام زبان خودكـار امكـان    فاق ميپذيرد و آنچه در اين ميان اتّ مي

  ) 77، ص1383، صفوي( .تبيين يابد
  

  اتشناس به ادبي شناسانة حق ـ نگاه نشانه2
ات بپـردازيم،  ض به مطالعة ادبيشناسي مح شناس معتقد است اگر از ديدگاه زبان حق

ات را نوعي زبان هنجارگريختـه ببينـيم؛ زبـاني كـه از آن آشـنايي      خواه ناخواه بايد ادبي
در اين صورت ناگزيريم بگوييم كـه ادبيـات   . زدايي شده يا نقش شعري پيدا كرده است

ا . شود مينوعي زبان است و مقوله اي جدا از زبان محسوب ن بـان  ايـن نگـرش ز   در امـ
لات سه اشكال عمده وجود دارد؛ شناسانه به ادبياينكه ارزش آثار ادبـي چنانچـه بـه     او

شـود؛   ميعنوان يكي از انواع آثار زباني قلمداد شوند، با ارزش ديگر آثار زباني مساوي  www.SID.ir
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خـود را   دانيم آثـار ادبـي ارزش خـاص    ميحال آنكه . يابند يعني هر دو ارزش زباني مي
ارزش آثار زباني بر اسـاس رابطـة آنهـا     زيرا. زش آثار زباني متفاوت استكه با ار دارند

ارزش آثار ادبي به ذات خودشـان، و نـه بـه اعتبـار      اماشود،  ميبا جهان مصاديق تعيين 
ديگـر اينكـه اگـر آثـار      ةمسئل. شود چيز ديگري در جهان خارج تعيين ميرابطه شان با 
دهند و  اين نوع را ذيل زبان شناسي قرار نمي ةطالعآثار زباني باشد، چرا م ادبي نوعي از
پذيرند فاقد موضوع و حشـو اعـلام    يي را كه مطالعة اين نوع خاص را ميها آنگاه دانش

سوم اين است كه اگر آثـار ادبـي را نـوعي آثـار زبـاني بـدانيم، در آن        ةمسئل. كنند نمي
ريم هر شناختي را كـه  شويم كه مجبو رو مي هصورت، با اين تعارض روش شناختي روب

گـردد، فاقـد اعتبـار     ي غير زبان شناختي دربارة آن آثار حاصل ما ميها از رهگذر دانش
علمي بينگاريم؛ صرفاً به اين دليل كه آن شـناخت مربـوط بـه چيـزي اسـت كـه خـود        

) 156، ص1382 ،حق شـناس (. شناسي است موضوع آن علم نيست، بلكه موضوع زبان
نشـانه شناسـي را بـه     طـرف  چهارچوب نظري بيرضات فوق، حق شناس براي رفع تعا

كند تا از آن ديدگاه هم به زبان نگاه كند و هم به  عنوان چشم اندازي مستقل انتخاب مي
اتادبي.  

ي موجود ها دهد كه نشانه پردازد و نشان مي ميي زباني و ادبي ها او به بررسي نشانه 
ي ادبـي از  هـا  كـه نشـانه   ، در حـالي انـد  شده متن زباني از دلالت لفظ بر معنا ساخته در

ي زبـاني و ادبـي بـا هـم     ها و بدين سان نشانه اند دلالت نشانة زباني بر معنا ساخته شده
و نظام نشـانه شـناختي مسـتقل    متفاوت باشند، با د ها از نگاه او، وقتي نشانه. فرق دارند

اي و از جملـه   ي نشـانه ها ، چراكه او نشانه شناسي را مشرف بر تمام نظاممواجه هستيم
ات  يك نظام نشـانه اي مسـتقل از نظـام    بنابراين از منظر حق شناس، ادبي. داند زبان مي

  . اي زبان است نشانه
  

  اتشناسانه به ادبي ييد نگاه نشانهأشواهدي در ت -3
كوشد با ارائة شواهدي در دفاع از نظريـة نشـانه شناسـانة     نگارنده در اين مجال مي 
اي در بـاب سـاختار    عـاي او بپـردازد، بـدين منظـور ذكـر مقدمـه      به اثبات اد شناس حق
  :ي سازندة متون زباني و ادبي ضروري استها نشانه
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آن مـا را بـه حيـات     اولهر چيزي است كه موجوديتي دوگانه دارد و حيات  ،نشانه
شود  ميحاضر نشانه است كه دال ناميده ،  وجه غالب يا اولحيات . كند دوم هدايت مي

رابطة بين دال و مدلول، رابطة . و حيات دوم، وجه غايب نشانه است كه مدلول نام دارد
 .D(كريستال(سازد  حضور همزمان دال، مدلول و رابطة دلالت، نشانه را مي. دلالت است

Crystal(، 2003 .(ي منفـرد زبـاني   هـا  ي به كاررفته در متون زباني در حكم نشانهها واژه
يا  )sterotype(آنها، دال تصوري آوايي است، مدلول همان مفهوم متعارفهستند كه در 

اهـل زبـان در هـر جامعـه و      )prototype(ترين الگوي ذهني نشان ي معنايي بيها ويژگي
فرهنگي است و رابطة دلالت بين اين دو نيز، رابطه اي ثابت، عموماً دلخواه و قراردادي 

ني، مثل اصـوات و نـام آواهـا، رابطـة بـين دال و      ي زباها در بعضي از نشانه هالبت. است
پس رابطـة دلالـي در   . اندك شمارند ها اين نوع نشانه اما ،مدلول طبيعي يا انگيخته است

. خواه نيست، اگر چه بايد پذيرفت كه در اكثر موارد چنين استي زباني دلها همة نشانه
 ـ    اما در تمـامي  . ودنِ رابطـه اسـت  مهمترين نكته در رابطة دال و مـدلولِ زبـاني، ثابـت ب

ي زباني رابطة بين دال و مدلول ثابت است، چه اين رابطه قـراردادي و دلخـواه   ها نشانه
شـود كـه اهـل زبـان در ادراك      همـين ويژگـي باعـث مـي    . باشد چه انگيخته و طبيعي

  .  ي زباني هم سوي يكديگر باشند و درك يكساني از آنها داشته باشند ها نشانه
گروه اصلي قرار داد؛ دستة سه توان در  ي منفرد زباني را ميها يا نشانه ها تمامي واژه

رابطـة بـين دال و   . يي هستند كه در آنها دال به يك معنا يا مدلول اشاره داردها واژه اول
ي مدلول در آنها ثابت و قراردادي است و اهل زبان در مواجهه با دال، فقط مدلول خاص

 »پسته«ي اين گروه ها يك نمونه از واژه. آورند ميدارد، به خاطر  را كه با آن رابطة ثابت
  :است
  

     [peste]                                            ]سماقيان  درختي از تيرة ميوة[ 
  

رابطه ثابت و قراردادي
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رابطـة  . يي هستند كه در آنها دال با بيش از يك مـدلول رابطـه دارد  ها گروه دوم واژه
نيز ثابت و قراردادي است و بـه همـين دليـل اهـل      ها ه از واژهدال و مدلول در اين گرو

مثال آشنايِ . آورند ميي ثابت مربوط به آن را به خاطر ها زبان در مواجهه با دال، مدلول
 : است »شانه«اين گروه 

 
  ]استخوان كتف [                                                                       

[∫Λne]                                                      ]  وسيلة آرايش موي سر[   
  

 ]ورقه اي براي حمل تخم مرغ  [                                                            
                                                    

دال بـا   اولاني، نام آواها هستند كه ماننـد گـروه   ي منفرد زبها سومين گروه از نشانه
اين رابطه ديگر از نـوع قـراردادي و دلخـواه نيسـت،      امااي ثابت دارد  يك مدلول رابطه

  :بلكه طبيعي و انگيخته است
                     

[jik jik]                                                    ]  آواز پرنده...[    
                                                                     

ي زباني، ثابـت  ها توان دريافت كه مهمترين ويژگي نشانه ي بالا ميها به مثال توجهبا 
شود كه اهل زبان از هـر   اين ويژگي باعث مي. بودن رابطة بين دال و مدلول در آنهاست

. شابهي برسند و معناي واحدي از هر دال دريافـت كننـد  دال زباني به مفهوم و معناي م
شود كه اگر يك نشانه زباني، بـه دليـل چنـدمعنا     ميرابطة ثابت بين دال و مدلول باعث 

، اين ابهام بـراي تمـام اهـل زبـان مطـرح شـود و آنگـاه        )گروه دوم (بودن، مبهم باشد 
را كه مناسب بافـت اسـت   ي ثابت ها مخاطب ناگزير با مراجعة به بافت، يكي از مدلول

  .انتخاب كند
ي ها در نشانه. ي زبانيِ گسترده هستندها ي زباني هم در حكم نشانهها جملات و متن

و يا روابط انسجامي بـين   ها گستردة زباني، دال عبارت است از رابطة دستوري بين واژه

 رابطه ثابت و قراردادي

 رابطه ثابت و قراردادي

 رابطه ثابت و قراردادي

 رابطه ثابت و انگيخته
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عنايي اسـت  اي، تصور يا م ي گستردهها مدلولِ چنين نشانه. و عناصر درون متن ها جمله
همانطور كه ياد آور شديم رابطـة   و. آيد كه از دال در ذهن تمامي اهل زبان به وجود مي

مثلا همة فارسي . ثابت است طبعاًاي دلخواه، قراردادي و  دلالت بين دال و مدلول، رابطه
كنند؛ اينكه  ميبين نهاد و گزاره در جملات مختلف را به يك صورت تعبير  ةزبانان رابط

 ،زبـاني در جمـلات مختلـف    ةگسـترد  حال اين نشانة. دهد مينهاد  ةه خبري دربارگزار
نهـاد   ةخبـري دربـار   ،در هر صورت گـزاره  اماپذيرد  ميي مختلفي را ها نهادها و گزاره

  .  دلالي ثابت است دهد و بنابراين رابطّ مي
                                                            

  ]. دهد ميگزاره خبري درباره نهاد   [                                  ]گزاره  –د نها [

  
يكـي از  «، عبـارت  اروپـايي اسـت   و ي هنـد هـا  فارسي يكي از زبان  :همثلاً در جمل

، خبـر  فارسياي است كه دربارة نهاد جمله، يعني  گزاره ،»اروپايي است و ي هندها زبان
ا لـع نيسـتند   هل زبان از دانش خود در ايـن زمينـه مطّ  ت ااگرچه اكثري. دهد مي آن را  امـ

كمتر فارسي زباني اسـت كـه   . برند ميگيرند و در درك متون از آن بهره  ميعملاً به كار 
ي هـا  پس از شنيدن جملة فوق، نتواند به اين سؤال پاسخ دهد كه كدام زبان جـزء زبـان  

ود گـزارة مـذكور را بـه نهـاد جملـه،      زباني خ هندواروپايي است، چرا كه بر اساس شم
 هـا  بنابراين چون اهل زبان از روابـط دسـتوري بـين واژه   . داند  مي، مربوط فارسييعني 

درك يكساني دارند، در دريافت معناي جملات اختلافـي نخواهنـد داشـت و بـه فهـم      
  .  مشابهي از جملات زبان خواهند رسيد

ي زباني، ثابت ها ه مهمترين ويژگي نشانهتوان دريافت ك  مي توجه به نكات پيشينبا 
ي يـك دال  هـا  اين ويژگي كه مدلول يا مدلول. بودن رابطة بين دال و مدلول در آنهاست

مـورد نظـر او    كند كه مخاطبان معناي خاص مين ف متن را مطمئّزباني ثابت است، مؤلّ
  . را دريافت خواهند كرد و عامل اصليِ ابلاغِ پيام در متون زباني  است

 رابطه ثابت و قراردادي
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 يهـا  هبه نشـان  شبيهبسيار در متون ادبي، برحسب ظاهر  ها اكنون بايد گفت كه نشانه
مثـل   هـم ي منفرد ادبي ها هنشان رسد كه در ميبه نظر  مثلاً . ، بلكه عين آنها هستندزباني
ي هـا  اگر تصور كنيم نشانه اما. دارديك لفظ به يك معنا دلالت  ي منفرد زباني، ها نشانه

سرو   عدر مصرا سرو مثلا، در نشانة ادبي كه، بايد بگوييم اند ي زبانيها شانهادبي همان ن
اسـت،   [særv] سرو ، يك دال يا يك تصور صوتي كهكند ميچمان من چرا ميل چمن ن

مطـرح   سـؤالي   با پذيرش نظر فوق. است، اشاره دارد قامت معشوق بلندبه يك معنا كه 
 ـادبـي نشـانة  آيا انتخاب يك مـدلول جديـد در   : شود مي اقي و بـدون دليـل انجـام    ، اتفّ
بدون هـيچ   را قامت معشوق بلند مدلول ،[særv] سرو مثلاً آيا حافظ براي دالِ ؟شود مي

چشـم   مـدلولِ  ،دال ايناي به كار برده است؟ اگر اينگونه است چرا براي  دليل و ضابطه
دانند كه بـين   ميزباني خود  همة اهل زبان با مراجعه به شم اختيار نكرده است؟ را سياه

ر است و رابطـة دلالـت بـين آنهـا     ي ادبي رابطه اي دروني برقراها دال ومدلول در نشانه
يك تصور آوايي و يك معنا يا مفهوم رابطه  بين توان آيا مي اما. نيست دليل و دلخواه بي

نـا داشـته   تواند رابطـة طبيعـي  بـا مع    ميصوت ن. اي طبيعي و انگيخته يافت؟ مسلماً نه
ي ادبي توجيـه  ها در نشانه را توان رابطة انگيختة بين دال و مدلول پس چگونه مي. باشد

ر آوايي نيسـت بلكـه   تصو ،ي ادبيها كرد؟ تنها جواب ممكن اين است كه دال در نشانه
. اي طبيعي برقرار كرد توان بين آن و معناي مورد نظرِ خالق اثر، رابطه چيزي است كه مي

نشانة ادبـي   يكند كه معتقدند اجزا ميما را به ديدگاه نشانه شناساني نزديك  همين نكته
كمال است، مدلول  دال كه در نشانة ادبي خود يك نشانة زبانيِ تمام و: به قرار زير است

كه معناي مورد نظر خالق اثر ادبي است و رابطة دلالتي نو، فردي و انگيختـه كـه خـالق    
تـوان   با قبول اين ديـدگاه مـي  . ورد نظرش برقرار كرده استاثربين دال و مدلول ذهني م

را به كار برده است  قامت معشوق بلند، مدلول سروفهميد كه چرا حافظ در نشانه ادبي 
و مدلول زباني موجـود در   خود حافظ شباهتي بين مدلول مورد نظر. را چشم سياهو نه  www.SID.ir
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بنـابراين  . نه اش را ساخته استبخش دال ادبي يافته و بر اساس اين رابطة شباهت، نشا
   :ي زباني و ادبي به شكل زيرندها از نگاه نشانه شناسان، نشانه

  

  : نشانة زباني
  ]معناي لغتنامه اي                                       [ ]صوت [
  

  : نشانة ادبي
  ]معناي ادبي [                         ] ]اي معناي لغتنامه [                  ]صوت  [ [
   

ي زباني و ادبي فوق، هر سه جزء نشانه با هم فرق دارنـد؛ دال در نشـانة   ها در نشانه
رآوايي يا صوت نيست، بلكه يك نشانة زباني است كه خود از دال، مـدلول و  ادبي تصو

لكه  مدلول در نشانة ادبي، معناي ثابت و لغتنامه اي نيست ب. رابطة آنها ساخته شده است
معناي مورد نظر خالق اثر است و رابطة بين دال ومدلول هم رابطه اي انگيخته و متغيـر   

ي ادبـي  هـا  در نشـانه . كه در نشانة زباني اين رابطه ثابت و دلخواه است است، در حالي
بين مدلول مورد نظر خالق اثر و بخش مـدلول زبـاني در دال    1رابطة تشابه يا همجواري

زنـد و از   مـي ؛ يعني خالق اثر معناي تازه را با معناي پيشـداده، پيونـد   ادبي  برقرار است
مخاطب هم در برابر اين متون خود . طريق خلق معاني متعدد قصد القاي پيامش را دارد

مهمترين ويژگي در . كند ميپردازد و رابطة بين معاني را كشف  ميبه كار بازگشايي معنا 
نقش  اساسي دارد، رابطـه متغيـر و انگيختـه بـين دال و     ي ادبي كه در القاء معنا ها نشانه

شـود كـه پديـد     مـي ي ادبي باعـث  ها رابطة متغير در نشانه. است ها مدلول در اين نشانه
آورندة اثر ادبي آزاد باشد تا براي مدلول مورد نظرش، هر بار از دالي تازه استفاده كند و 

مثلاً حافظ بـراي مـدلول   . ذهن بيافريند اي در يا اينكه براي يك دال، هر بار مدلول تازه
بـا   اما. را غنچة شكفتهبرد و در جاي ديگر دال  ميرا به كار  پسته، يكبار دال لب خندان
ي ادبي ها ثبات بودن رابطة بين دال ومدلول در نشانه ربودن، فردي بودن و بيوجود متغي

 رداديرابطه ثابت و قرا

 رابطه متغير و انگيخته رابطه ثابت و قراردادي
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اي سـاخته   چگـاه نشـانه  و با وجود آزادي پديد آورندة اثـردر تعيـين اجـزاي نشـانه، هي    
باشـد و   پسـته  و يـا اينكـه دال آن   لب خندانباشد و مدلولش  سروشود كه دال آن  مين

يي مسلماً فاقد منطقِ ادبي هستند و آنچـه در  ها چنين نشانه. معشوق بلند قامتمدلولش 
شود، وجود قيد انگيختگـي بـين دال و    ميي ادبي مانع از تشكيل چنين روابطي ها نشانه
شـود بايـد     ميهر رابطة جديدي كه بين دال و مدلول در نشانة ادبي ايجاد . است مدلول

 ـ . باشد تيانگيخته باشد يعني بر اساس شباهت، همجواري يا علّ ر و بنابراين رابطـة متغي
ي ادبي، از يك سو بـه پديـد آورنـدة اثـر ادبـي آزادي      ها انگيختة دال و مدلول در نشانه

 ـ  مي اي بسـازد و از سـوي ديگـر ايـن آزادي را در حصـار و       ازهدهد كه هر بار نشـانة ت
اگـر  . شـود  مـي منطق و نامفهوم  ي بيها دهد كه مانع از ساخت نشانه مياي قرار  محدوده

ثباتي و ات، يعني بيچه هردوي اين خصوصي ر بودن رابطه و انگيخته بـودن آن، در  متغي
ايز نشانة ادبي از نشانة زباني اسـت،  آنچه عامل تم اما ؛ي ادبي وجود دارندها تمام نشانه

ي زبـاني  هـا  ي ادبـي و ثبـات آن در نشـانه   ها باتي رابطة بين دال و مدلول در نشانه بيث
  .  است

اشاره شد كه ساختار متن زباني، يك نشانة زباني گسترده اسـت  و از دال، مـدلول     قبلاً 
. شانة ادبي گسترده اسـت متن ادبي هم، يك ن. و رابطة دلالت بين آنها ساخته شده است

دال ادبي در متون يا آثار ادبي يك متن زباني يا نشانة زباني گسترده است، هر متن ادبي 
اش يك متن زبـاني اسـت، ايـن بخـش همـان دالِ ادبـي        صورت ظاهري در ظاهر يا در
اي است كه خالق اثر قصد انتقـال آن را   مدلول در متن ادبي، معناي نهفته. گسترده است

اي كه تمام مخاطبان در جستجوي آن هستند و قصد رسيدن بـه آن را   ؛ معناي نهفتهدارد
روابط ادبـي  . اي ادبي است رابطة دلالت بين دال و مدلول نيز در متن ادبي، رابطه. دارند
هر دال ادبي . دهند ميخاص را به يك  مدلول خاص نسبت ن رند و هميشه يك دالّمتغي
به اين ترتيب هر سه جـزء  . مختلف داشته باشد و برعكس تواند چندين مدلول ادبي مي

در متـون  . نشانة ادبي گسترده يا متن ادبي با نشانة زباني گسترده يا متن زباني فرق دارد www.SID.ir
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ص و ثابـت و آشـناي آن، معنـاي ديگـري      ادبي، بر يك متن زباني و معناي زباني مشخّ
ي موجود در ين آن و مدلول زبانشود؛ معنايي كه مورد نظر خالق اثر است و ب ميتحميل 

شباهت ظاهري متون ادبي بـا   برخلافپس . اي ادبي برقرار است بخش دالِ ادبي، رابطه
در متون ادبي به كشف معناي اثـر منجـر    ها متون زباني، كشف روابط دستوري بين واژه

. كنيم هتوجهم  ها بلكه بايد علاوه بر روابط دستوري، به روابط ادبي بين نشانه ،شود مين
اي ادبي بين مدلول زباني  معناي زباني  يا مدلول زباني گذشت و رابطه يعني بايد از سد

بنـابراين مهمتـرين   . مدلول ذهني خالق اثر برقراركرد تا به معناي مطلـوب اثـر رسـيد    و
ثباتي و ناپايداري رابطة بين دال و مدلول در آنهاست و به  ي ادبي بيها ت نشانهخصوصي
ت شود و لذا خاصـي  مي ءشود بلكه القا مييل است كه معنا در متون ادبي ابلاغ نهمين دل

  .تعبيرپذيري دارد
توان به اشكالات صفوي پاسخ داد و بـه دفـاع از نظريـة     ميبه مقدمة فوق  توجهبا  

 ـ. حق شناس پرداخت ات يكي از اشكالات صفوي بر پذيرش نظام نشانه اي مستقل ادبي
گيرنـد و مـا ديگـر     مـي در تقابل با هـم قـرار    ها نشانه ،در اين نظام از زبان اين است كه

براساس آنچه تاكنون  اما .خوانيم ميفهميم در كدام نظام نشانه شناسي، چه چيزي را  مين
ي ادبي از رابطة متغير و انگيختة  بين دال و مدلول ها توان دريافت كه نشانه ميگفته شد 

بـه كـار رود و    نـرگس  يكبار دررابطه بـا دالّ  ،چشمدلول بنابراين اگر م. اند ساخته شده
نظـام نشـانه شناسـي     شـود و   مـي ، اشـكالي ايجـاد ن  پنجـره يكبار ديگر در رابطه با دال 

اي  اي، يعنـي نظـام نشـانه    شود، چراكه در دل همـين نظـام نشـانه    ميجديدتري مطرح ن
يير پذير است و اتفاقاً اگر اين ات، رابطة بين دال و مدلول ذاتاً و اساساً نوشونده و تغادبي

ي ادبي بگيريم و رابطة بين دال و مدلول ثابـت شـود، نشـانة ادبـي     ها ويژگي را از نشانه
توان در مـورد معـاني    مياين نكته را . شود ميت داده و به نشانة زباني تبديل تغيير ماهي

نسـت زيـرا   نيـز صـادق دا   ها و معاني مصطلح و رايج ضرب المثل ها ضمني بعضي واژه
اي ادبي بـوده اسـت كـه براثـر كثـرت       اي كه داراي معناي ضمني است، ابتدا نشانه واژه www.SID.ir
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.  اي ثابت تبدل شده اسـت  استعمال، رابطة متغير بين دال و مدلول ضمني در آن به رابطه
كه در ابتداي كاربردشـان   هستند يي از متونيها هم نمونه ها به نظر نگارنده، ضرب المثل

و مخاطبان با كشف روابط ادبي بين دال و مدلول در آنها، به معنـاي   اند داشتهجنبه ادبي 
بر اثر كثرت استعمال و تثبيت رابطه بين دال و مـدلول در   اما. اند يافته ميمطلوب دست 

آنها اهل زبان ديگر نيازي به تلاش و تحليل در درك روابط ادبي بـين دال و مـدلول در   
بنـابراين  . يابنـد  مـي جهه با آنها بلافاصله معناي مطلـوب را در اين متون ندارند و در موا

ت ثابت شدن رابطة بين دال و مدلولشان تبديل بـه مـتن زبـاني    هم به علّ ها ضرب المثل
ي ها به ساختار نشانه توجهبا  صفوي اولرسد كه اشكال  ميبدين ترتيب به نظر . اند شده

  . شود  ميادبي و زباني رفع 
آنچه در قالب  نظم مطرح است يا   مياين است كه به نظر او تما ويصفاشكال ديگر 

توان گفـت هـر متنـي كـه      ميدر پاسخ . گنجند ميدر اين نظام ن ،نثر ادبي ساده و جز آن
معنايش صريح و سرراست باشد وآن معنا بـه مخاطبـان    ونقش شناخت شناسانه داشته 

ا . اند ي زبانيها اش هم نشانهي سازنده ها ابلاغ  شود، متني زباني است و نشانه متنـي   امـ
كه نقش آفرينش معاني را داشته باشد و معنا را به مخاطب القا كند، متن ادبـي اسـت و   

عامل اصلي در تعيـين زبـاني    ،در واقع). 1382حق شناس (يش هم ادبي هستند ها نشانه
ي هـا  سـاختار نشـانه  در ابلاغ يا القاي معنـا، و درنتيجـه    هايا ادبي بودن متون، توانايي آن

بنابراين هر متن منظـوم يـا   . سازندة آنهاست و نه صورت ظاهري آراسته يا پيراسته شان
ي سازندة آن رابطة ها منثوري كه پيامش را به مخاطبان ابلاغ كند، يعني در ساختار نشانه

بين دال و مدلول ثابت است و متني زباني است و هر متن منظوم يا منثوري كـه پيـامش   
 ـها كند، در ساختار نشانه ءبه مخاطبان القارا  ر اسـت و  يش، رابطة بين دال و مدلول متغي

  .متن ادبي است
، مثل الفية ابن مالـك،  اند در بعضي متون نظم از جمله متون درسي كه به نظم در آمده

ايِ ثابـت و مشـخص    اند و معناي ديگري جز معنايِ لغتنامـه  ي منفرد زبانيها نشانه ها واژه www.SID.ir
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ي گسـتردة  هـا  هـم نشـانه   هـا  ا مورد نظر نيست، جملات و رابطة دسـتوري بـين واژه  آنه
بـه   توجهمخاطبانِ اين متون منظوم، با . ص استكه معناي آنها هم ثابت و مشخّ اند زباني

بـه نظـر   . يابنـد  ميو رابطة دستوري بين آنها معناي متن را به طور كامل در  ها معناي واژه
فته در اين متون تنها عاملي بـراي سـهولت و سـرعت انتقـال معنـا      نگارنده، نظم به كار ر

ي زباني منفـرد و  ها ي در تعيين معنا ندارد، چرا كه معنا به واسطة نشانهتأثيراست و خود 
و  هـا  بنابراين چنين متون منظومي به سبب ساختار نشـانه . كاملاً تعيين شده است هگسترد

ا . انـد  ، متون نظم زبـاني اند كه ايفا كرده اي در نتيجه به سبب نقش شناخت شناسانه در  امـ
ي منفـرد و گسـترده شـان ادبـي     ها مقابل متون منظوم ديگري هم هستند كه ساختار نشانه
بـه   ي آنهادر نتيجه معنا ثبات است و است، يعني رابطة دلالي بين دال و مدلول در آنها بي

بنابراين عامـل نظـم هـم در     ؛ودش ميي منفرد و گسترده تعيين نها طور كامل توسط نشانه
  .تعيين و القاي معناي آنها دخالت دارد

اي ندارند و از نظر ظاهري شبيه بـه متـون    متون نثر سادة ادبي هم اگرچه ظاهر آراسته
از نوع ادبي است، رابطة بين دال و مـدلول در   ي سازندة آنهاها ساختار نشانه اما، اند زباني

ـ   مي ءلقار است، معنا را اآنها متغي  ات كنند و در نتيجه در نظام نشانه شـناختي مسـتقل ادبي
  .گيرند جاي مي

، عامل متون بنابراين صورت ظاهري متون، نظم يا نثر بودن و آراسته يا پيراسته بودن 
به  توجهو با  اند اين عوامل، فرعي و ثانوي. نيست آنهااصلي در تعيين ادبي يا زباني بودن 

در . توانند در تعيين معنا دخالت داشته باشند ياخير ميار رفته در متون ي به كها نوع نشانه
بـه سـاختار    توجـه كه ذكر شد هـم متـون منظـوم و هـم متـون نثـر سـاده بـا          واقع چنان

بـدين ترتيـب   . اي جـاي بگيرنـد   توانند در هر يك از اين دو نظام نشـانه  مييشان ها نشانه
نظام مسـتقل   ةي دومين اشكال صفوي را هم درباري زباني و ادبها به ساختار نشانه توجه
  . كند ات از زبان، رفع مياي ادبي نشانه
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دهـد كـه    مـي ي زباني و ادبي نشـان  ها نشانه ةبنابراين چنانكه ديديم بررسي و مطالع
 ـ ها تمام اجزاي نشانه ي مجزايـي  هـا  ق بـه نظـام  ي زباني و ادبي با هم فرق دارنـد و متعلّ

نظـام   ةي ادبي هر دو اشـكال صـفوي را، دربـار   ها ويژگي نشانه ضمناً ساختار و. هستند
كند و در نتيجه مانعي در برابر پذيرش ادعاي حق شناس  مياز زبان، رفع  ادبياتل مستقّ

از  ادبيـات اگرچه استقلال نظـام  . از زبان وجود ندارد ادبياتمبني بر وجود نظام مستقل 
ن دو نظام از هم نيست بلكه بـر اسـاس همـين    نيازي اي زبان به معناي عدم ارتباط و بي

 ـاول ة، از يـك سـو زبـان سـنگ بنـا و مـاد      ادبيـات نگرش نشانه شناسانه بـه زبـان و    ة ي
و از ) ي ادبي، يـك نشـانه زبـاني كامـل اسـت     ها دال در نشانه( است ادبياتگيري  شكل

 ـ ةرابط(عامل رشد، پويايي و زنده ماندن زبان است  ادبياتسوي ديگر  ت بـين دال و  ثاب
گرايش هر چه بيشتر زبان به ثبات و ناتواني آن  ةي زباني، نشان دهندها مدلول در نشانه

بـين دال و   ة، بـه خـاطر متغيـر بـودن رابط ـ    ادبياتدر حاليكه . در رشد و حركت است
ي ادبي در طول زمان و بر اثـر كـاربرد   ها وقتي نشانه. ك استيش، پويا و متحرّها مدلول

زبـان   ةخود را از دست بدهند، وارد زبان شـده و موجـب رشـد و توسـع     مكرر، تازگي
ضمناً مطالعه .) كنند ميو به اين ترتيب امكان تداوم زندگي يك زبان را فراهم  2شوند مي

و زبان امتيازات ديگري نيز دارد، از جملـه اينكـه علـت سرشـت      ادبيات ةنشانه شناسان
زماني متـون ادبـي در برابـر زمانمنـدي      بان، بيدر مقابل سرشت ابلاغي ز ادبياتالقايي 

ي هـا  ت متون زباني، همه بر مبناي نشانهمتون زباني، تعبير پذيري متون ادبي در برابر دقّ
شوند كه البته پرداختن به هـر يـك از آنهـا مجـال      ميمتفاوت ادبي و زباني قابل توجيه 

  . طلبد ميديگري را 
 
  ها نوشت پي
 ةتشابه و همجواري مطرح شده است با نظر ياكوبسن دربـار  ةربارآنچه در اين نوشته د -1

ياكوبسن اختلالات زبان پريشـي را بـر مبنـاي محورهـاي     . مشابهت و مجاورت متفاوت است
عي است كه افرادي كـه  همنشيني و جانشيني، كه سوسور مطرح كرده است، مطالعه كرده و مد
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يعني قواعد نحـوي بـراي سـاماندهي    شوند،  يدچار اشكال زباني مدر رابطه با محور همنشيني 
اند، دچار اختلال مجاورت هستند و آنهايي كه در  تر را فراموش كرده كلمات در واحدهاي عالي

، دچار اختلال دچار اشكال هستندواحد  يءكاربرد كلمات مترادف و كلمات در رابطه با يك ش
نگرد، نشانه هاي ادبي را هم  مي ياتادبزبان شناسي به  ةچون ياكوبسن از حوز. مشابهت هستند

داند كـه در آنهـا تعـادل بـين محورهـاي همنشـيني و        هاي زباني مي شكل هنجارگريخته نشانه
جانشيني از بين رفته است و در نتيجه اختلالات مجاورت و مشابهت باعث پيدا شـدن معـاني   

 ادبيـات نه شناسي بـه  درحاليكه در نوشته حاضر كه از منظر نشا. مجازي و استعاري شده است
شود، نشانه هاي زباني اساساً و ذاتاً با نشانه هاي زباني متفاوت هستند و منظـور از   مي نگريسته

زبـاني و يـا   ة مشابهت و مجاورت، شباهت بين معناي ادبي با مصداق بيرونـي معنـاي پيشـداد   
  .نزديكي و ارتباط بين آنهاست

2- هاي ادبي به زباني و ورود  چگونگي تبديل شدن نشانه ةدربار اي مقاله ةنگارنده در حال تهي
 . آنها به زبان است

 

انتقال پيام در متون معيار زباني و متون «اي است با عنوان  اين مقاله برگرفته از پايان نامه**
  .كه با راهنمايي شادروان دكتر حق شناس انجام گرفته است» اي ادبي با يك بررسي مقابله
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